
شماره 302/ زمستان 1394 94

درآمد
جنبش گولن يكي از برجسته ترين جنبشهاي اجتماعي 
است.  معاصر  خاورميانه  و  اسلام  جهان  در  فرهنگي  ـ 
اسلام گرايي  سنت  از  رگه هايي  كه  جنبش،  اين  شالوده 
ميانه رو و متساهل آناتولي را در خود دارد، بر بازخواني و 
توليد و بازتوليد مباني هويتي اسلام استوار است. جنبش 
كه  است  مسالمت جويانه  حركتي  هوادارانش،  و  گولن 
بازي سياست را در پهنة فرهنگ و هويت دنبال مي كند. 
آن  به دنبال  واقع گرا و عمل گرا،  رهيافتي  با  گفتمان  اين 
است تا با كاربست نرم افزارهاي قدرت، خوانشي ملايم، 
ميانه رو و سكولار از اسلام به دست دهد. اين ايستار با 
اين  ناسازگار است.  اسلام سياسي  بر  مبتني  خوانشهاي 
گفتمان با نفي هرگونه قرائت سياسي از اسلام، گونه اي 
از اسلام مدني استوار بر آموزش را دنبال مي كند. جنبش 
گولن، با همه نشانگان پيدا و پنهانش كه به اقتصادگرايي 
جنبشي  دارد،  دلالت  آن  پنهان  قدرت طلبي  و  بيشينه 

هنجاري و معناساز است.

در نگاهي كلان تر، تركيه را بعنوان ميراث دار امپراتوري 
عثماني، بايد يكي از برجسته ترين و اثرگذارترين بازيگران 
نقش آفريني  اين  دانست.  خاورميانه  و  اسلام  جهان  در 
بويژه از زمان برآمدن جريان اسلام گرايي در اين كشور 
با پيروزي حزب عدالت و توسعه عيني تر شده است. از 
2010 و با بالا گرفتن موج موسوم به «بيداري اسلامي» 
منطقه  بر كشورهاي  «بهار عربي» و دگرگونيهايي كه  و 
گذاشت،  اثر  نرم افزاري  و  سخت افزاري  حوزه  دو  در 
عملياتي  و  ايدئولوژيك  منبع  يك  بعنوان  تركيه  اهميت 
تركيه،  امروزه  گرفت.  قرار  توجه  مورد  پيش  از  بيش 
ايران و عربستان سه قطب ايدئولوژيك جهان اسلام را، 
البته با نسبت ها و دايره هاي نفوذ و ژرفاهاي استراتژيك 
همچون  ديگري  كشورهاي  گرچه  مي سازند.  متفاوت، 
مصر، قطر، مالزي و... را نيز مي توان به اين دسته افزود، 
اما سه گفتمان ايراني ـ شيعي، تركي ـ اسلامي و عربي 
تعامل و روياروييهاي  پيچيده و  با نسبت هاي  ـ سلفي، 
ذهني و عيني كه با يكديگر دارند از ايدئولوژيهاي ديگر 

دكتر منصور ميراحمدي ـ استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي
امير رضائي پناه ـ دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي

گفتمان اسلام گرايي فرهنگي فتح االله گولن
 (اسلام به مثابه هويت و فرهنگ)

چكيده
فتح االله گولن يكي از برجسته ترين و مؤثرترين تجددگرايان ديني معاصر در تركيه و جهان اسلام است. وي از 
راه بازانديشي در مباني اجتماعي ـ فرهنگي دين اسلام، به گفتماني هويت پايه دست يافته و آنرا با شبكه جنبش 
خود در بسياري از نقاط جهان گسترش داده است. از گفتمان گولن با عناويني همچون اسلام گرايي فرهنگي، 
اسلام گرايي مدني، اسلام گرايي آموزشي و... ياد مي شود. اين پژوهش به دنبال واكاوي سامانه نشانه شناختي و 
مباني گفتماني اين جنبش و نسبت يابي ميان آن و گفتمان اسلام سياسي عمل گراي حزب عدالت و توسعه و 
گروههايي همانند اخوان المسلمين است. مدعاي نوشتار اين است كه جنبش گولن، نهضتي استوار بر خوانشي 
فرهنگي ـ هويتي از اسلام، در تضاد با گفتمان سياسي سنتي، اسلام گرايي سلفي و راديكال ـ بنيادگرا، و مبتني بر 
اركاني چون هويت، شريعت حداقلي، دموكراسي، رواداري، سكولاريسم، مدنيت و آموزش، هزمت (خدمت)، 
گفت وگوي بين فرهنگي و بين الادياني و... است. چارچوب نظري جستار، استوار بر نظريه تحليل انتقادي گفتمان 
نورمن فركلاف است كه با دقايقي از خوانش تئون فن دايك و روث وداك تقويت شده است. در اين شيوه ميان 
نظام نشانگاني و معنايي متن و ساختارها و زمينه هاي سياسي ـ اجتماعي ارتباط برقرار شده؛ روندهاي ذهني و 

عيني ساخت معنا و انتساب دال، مدلول و مصاديق در سامانه مفصل بندي تبيين مي شود.
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متمايز مي شوند.
سامانه  گرفتن  پرسش  به  با  رو،  پيش  نوشتار  در 
نشانه شناختي و نظام مفصل بندي گفتمان فتح االله گولن، به 
بازخواني مباني گفتماني آن، در بستر جريان اسلام گرايي 
برآنيم  مقدماتي،  فرضيه  برپايه  مي پردازيم.  امروز  تركية 
كه اسلام گرايي در گفتمان گولن، گونه اي از اسلام گرايي 
فرهنگي ـ هويتي است كه در اصولي همچون ناسيوناليسم 
تركي و نوعثماني گرايي با اسلام سياسي حاكم در تركيه 
همراه است ولي در بازخواني مباني اسلام با آن تفاوتهاي 
اساسي دارد. اين گفتمان به گونه اي جدي به دنبال افزايش 
قدرت نرم تركيه و ژرفاي استراتژيك آن، بويژه در جهان 
اسلام است. رهيافت علمي اين پژوهش رهيافت تبييني 
كتابخانه اي و  نيز شيوه  آن  داده هاي  و روش گردآوري 

اسنادي است.

1. چارچوب نظري
نظريه  بر  پيش رو  جستار  روش شناسانه  چارچوب 
تحليل انتقادي گفتمان استوار است. در اين چارچوب، 
متن و زمينه در يك بستر تعاملي و در نسبت با ساختارها 
و بافتارهاي سياسي ـ اجتماعي ديده مي شود. تحليلگران 
زندگي  مؤلفه هاي  از  يكي  را  زبان  گفتمان،  انتقادي 
دربردارنده  مي تواند  مسائل  اين  مي دانند.  اجتماعي 
و  قدرت  اجتماعي،  روابط  اقتصادي،  سامانه هاي 
اجتماعي،  تغيير  متداول،  رسوم  مذهب،  ايدئولوژي، 
هويت اجتماعي و... باشد (Fairclough, 2007:8). تحليل 
انتقادي گفتمان نه مدلي همگن و نه مكتب يا الگو، كه 
بهترين صورت رويكردي مشترك درباره تحليلهاي  در 
 Van Dijk,) زبان شناختي، معناشناختي يا گفتماني است
1993:131). تحليل گفتمان واقعي بر اين موارد تمركز 
دارد (De Gregorio Godeo, 2006:88): يك، تبيين ابعاد 
بافتي گفتمان؛ دو، تفسير كناكنش روشهاي گفتماني؛ سه، 
سياسي  ـ  اجتماعي  كنشهاي  چنان كه  گفتمان  توضيح 
يك  دربردارنده  و  موجود  اجتماعي  ماتريس  از  برآمده 
تمركزي  گفتمان  انتقادي  تحليل  باشد.  ويژه  ايدئولوژي 
ايجاد  مشروعيت بخشي،  تدبير،  استراتژيهاي  بر  ويژه 
رضايت و ديگر شيوه هاي اثر گذاشتن بر ذهن افراد (و 
 Van) غيرمستقيم بر كنشها) در دستيابي به منافع آنان دارد
Dijk, 1995:18). به گفته وداك، امروزه اصطلاح تحليل 
انتقادي گفتمان به رويكرد زبانشناختي انتقادي دانشوراني 
گفتماني،  واحد  بزرگترين  آنان  ديد  از  كه  دارد  اشاره 
بافت سطح بنيادين ارتباط است. در اين پژوهش بويژه 
جنسي  هويتي،  فرهنگي،  سياسي،  نهادي،  گفتمانهاي 

و  كم  مؤلفه  اين  كه  است  نظر  مورد  و...  رسانه اي  و 
 Wodak and) است  ستيزآلود  آشكار  روابط  مؤيدّ  بيش 
به  گوناگون  رويكردهاي  ميان  از   .(Ludwig, 1999:11
به پنج ويژگي مشترك  انتقادي گفتمان، مي توان  تحليل 
پي برد: يكم، بخشي از سرشت ساختارها و فراگردهاي 
اجتماعي و فرهنگي زبان شناختي ـ گفتماني است؛ دوم، 
است؛ سوم،  گفتمان هم تشكيل دهنده و هم شكل يافته 
كاربرد زبان بايد به گونه اي تجربي در بافت اجتماعي خود 
تحليل شود؛ چهارم، كنش گفتمان ايدئولوژيك است؛ و 
 Jorgensen &) است.  انتقادي  پژوهشي  گفتمان  پنجم، 

.(Phillips, 2002: 60-64
رويكرد فركلاف به تحليل گفتمان براين فرض استوار 
از زندگي اجتماعي  است كه زبان  بخشي جدايي ناپذير 
است كه با روشي ديالكتيكي با ديگر مؤلفه ها پيوند مي يابد. 
بنابراين تحليل اجتماعي و پژوهش همواره بايد زبان را 
شيوه  يك  كه  است  معنا  بدان  اين  باشد.  داشته  درنظر 
زايشي پژوهشهاي زباني، از راه تمركز بر زبان است كه 
اين امر بويژه با برخي گونه هاي تحليل گفتمان صورت 
تحليل  در  بسزا  اهميتي  كه  آثار سببي  از  يكي  مي گيرد. 
انتقادي گفتمان دارد، اثر ايدئولوژيك بافت در پايداري 
يا تغيير ايدئولوژي است. تحليل انتقادي گفتمان، مبتني 
بر ديدگاهي از معناشناسي بعنوان مؤلفه اي وابسته به همه 
 .(Fairclough, 2003: 205) است  اجتماعي  فرايندهاي 
فركلاف تحليل انتقادي گفتمان را چنين تعريف مي كند: 
گفتماني  تحليل  گفتمان،  انتقادي  تحليل  از  من  «منظور 
عليت  مبهم  روابط  سامانمند  آن كشف  كه هدف  است 
گفتماني،  بافتهاي  و  رويدادها  كنشها،   (1 ميان  تعيين  و 
فرهنگي  فراگردهاي گسترده  و  روابط  2) ساختارها،  و 
و سياسي براي واكاوي اين امر است كه چگونه چنين 
پديد مي آيند؛ و در روابط  بافتهايي  و  كنشها، رويدادها 
قدرت و ستيز بر سر قدرت از ديد ايدئولوژيك كشف 
مي شوند. دريافتن اينكه چگونه اين ابهام در روابط ميان 
گفتمان و جامعه خودبه خود عاملي در اطمينان بخشي به 

خوانشي  بر  استوار  نهضتي  گولن،  جنبش   ●
گفتمان  با  تضاد  در  اسلام،  از  هويتي  ـ  فرهنگي 
ـ  راديكال  و  سلفي  اسلام گرايي  سنتي،  سياسي 
بنيادگرا، و مبتني بر اركاني چون هويت، شريعت 
سكولاريسم،  رواداري،  دموكراسي،  حداقلي، 
مدنيت و آموزش، هزمت (خدمت)، گفت وگوي 

بين فرهنگي و بين الادياني و... است.
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قدرت و هژموني است نيز از ديگر نقاط تمركز تحليل 
 .(Fairclough, 1995:132-133) است»  گفتمان  انتقادي 
فركلاف و وُداك مهمترين اصول تحليل انتقادي گفتمان 
تحليل  مورد خطاب  نخست،  برمي شمارند:  اين گونه  را 
روابط  دوم،  است؛  اجتماعي  مسائل  گفتمان،  انتقادي 
قدرت گفتماني هستند؛ سوم، گفتمان، جامعه و فرهنگ 
انجام  ايدئولوژيك  كار  گفتمان  چهارم،  مي سازد؛  را 
ارتباط  ششم،  است؛  تاريخي  گفتمان  پنجم،  مي دهد؛ 
تحليل  هفتم،  مي شود؛  ميانجيگري  و جامعه  بافت  ميان 
گفتمان تفسيري و تبييني است؛ و هشتم، گفتمان گونه اي 
 Fairclough and Wodak,) است.  اجتماعي  كنـش  از 

.(1997: 271-280
بر  همزماني  بعُدي  سه  تمركز  با  فركلاف  رهيافت 
هرگونه  و  گفتمان  آن  در  كه  مي شود  شناسايي  گفتمان 
بافتي   .1 به مثابه  همگام  به صورت  ويژه  گفتماني  كنش 
زباني كه نگاشته يا بيان شده؛ 2. كنشي گفتماني (توليد 
ديده  فرهنگي  ـ  اجتماعي  كنشي   .3 متني)؛  تفسير  و 
مي شود (Fairclough, 1995: 97). فركلاف سه بعُد را در 
تحليل انتقادي گفتماني شناسايي مي كند: يك، توصيف: 
مرحله اي است كه با ويژگيهاي رسمي بافت سروكار دارد؛ 
دو، تفسير: با روابط ميان متن و كناكنش سروكار دارد و 
بافت را فرآورده فرايندهاي توليد و بعنوان سرچشمه اي 
روابط  با  تبيين:  سه،  و  مي كند؛  تلقي  تفسير  فراگرد  در 
ميان كناكنش و بافت و تعيين اجتماعي فراگرد توليد و 
 Fairclough,) .تفسير و آثار اجتماعي آنها سروكار دارد

(1989: 26-27
ابزار  اين  از  مي كوشيم  رو  پيش  نوشتار  در 
گيريم.  بهره  فرضيه  آزمون  فرايند  در  روش شناسانه 
سه  در  مي تواند  كه  است  ابزاري  گفتمان  تحليل  روش 
گفتمان  بازشناسي  در  تبيين  و  تحليل  توصيف،  سطح 
اسلام گرايي گولن كارآمد باشد. در اين نوشتار مي كوشيم 

ساختار  نخست  گفتمان،  انتقادي  تحليل  كاربست  با 
نشانگاني و سامانه مفصل بندي گفتمان گولن را شناسايي 
مدلول ها  نشانگان،  شناسايي  و  توصيف  از  كنيم، سپس 
به دست دهيم.  متناسب  تفسيري  و مصاديقش تحليل و 
ايدئولوژي  معنايي  سامانه  و  شناسايي ساختارها  هدف، 
گولن و گفتمانهاي مرتبط، از راه واكاوي و شالوده شكني 
بازتوليد  و  توليد  است. ساختارها و شيوه هاي  گفتمانها 
قدرت و هژموني، بويژه در حوزه فرهنگي ـ اجتماعي 
و هويتي، در پرتو اين موضوع نمايان مي شود. رهيافت 
براي شناسايي  ابزاري  انتقادي گفتمان، همچنين  تحليل 
و  هويت  به  معطوف  روندهاي  و  دگرسازي  مرزهاي 

خصومت سازي است.

2. تاريخچه جنبش گولن
است  فراملي  اجتماعي  جنبش  يك  هزمت،  جنبش 
است.  پايه گذاري شده  آموزه هاي گولن  تأثير  كه تحت 
در  نوعدوستانه  (خدمات  هزمت  درباره  او  آموزه هاي 
راستاي خير همگاني) هواداران فراواني در سراسر جهان 
يافته است. اين جنبش كه بيشتر در زمينه هاي اجتماعي، 
در  دارد،  فعاليت  فرهنگي  ميان  و  بين الادياني  آموزشي، 
بعنوان  بين المللي  سطح  در  و  گرفته  نام  هزمت  تركيه 
جنبش يا جماعت گولن شناخته شده است. بنيادگذاري 
نقاط  پيرامون  بحث  گرفتن  بالا  با  همزمان  جنبش  اين 
ضعف و قوت سكولاريسم در تركيه بود. گفتمان گولن 
از موازين و اصول اسلام استوار  برداشت استعلايي  بر 
است و بر گفت وگوي ميان فرهنگي صلح آميز و ارتباط 
 Chung-wen,) در راستاي دستيابي به مفاهمه تأكيد دارد

.(2013:315-318
تا   1966 از  را  جنبش  اين  پايه گذاري  بتوان  شايد 
1980 همزمان با كودتاي ژنرال كنعان اورن دانست. پس 
از اين كودتا، بنيادهاي ديني در تركيه با پشتيباني نظاميان 
تقويت شد تا گزينه مخالفي در برابر چپ راديكال پديد 
آيد. در سالهاي 1994-1980 با وجود اثر انقلاب اسلامي 
از  بيشتر و برخي حمايتها  فعاليت  به  بر تحريك گولن 
و  آموزش  بر  جنبش  تأكيد  اربكان،  رفاه  حزب  سوي 
قرار  بين المللي  و  ملي  سطوح  در  مدارس  راه اندازي 
گرفت. از 1994 تا 1999 اين جنبش با ورود به عرصه 
عمومي و مطرح ساختن گفت وگوي بين الادياني، خود را 
بيشتر نشان داد. اين مرحله با تشكيل بنياد روزنامه نگاران 
و نويسندگان آغاز و زمينه ساز نفوذ گسترده در رسانه ها 
ديني  چهره هاي  هنرمندان،  سياستمداران،  با  نشست  و 
از 11999  بتوان  و رهبران شد. شايد واپسين مرحله را 

قطب  سه  عربستان  و  ايران  تركيه،  امروزه   ●
و  نسبت ها  با  البته  را،  اسلام  جهان  ايدئولوژيك 
متفاوت،  استراتژيك  ژرفاهاي  و  نفوذ  دايره هاي 
مي سازند. گرچه كشورهاي ديگري همچون مصر، 
قطر، مالزي و... را نيز مي توان به اين دسته افزود، 
تركي ـ اسلامي  ايراني ـ شيعي،  اما سه گفتمان 
و عربي ـ سلفي، با نسبت هاي پيچيده و تعامل و 
روياروييهاي ذهني و عيني كه با يكديگر دارند از 

ايدئولوژيهاي ديگر متمايز مي شوند.
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تا امروز دانست. در اين دوره، و بويژه پس از برآمدن 
حزب عدالت و توسعه در 2001 و دگرگونيها در 2010 
از  ناگزير  منطقه اي، جنبش  تحولات  و  موج جنبشها  و 
تهاجمهاي  و  انتقادها  هواداريها،  برابر  در  پاسخگويي 
گسترده رسانه اي و آراي عمومي در تركيه و بيرون از آن 
بوده است (Aviv, 2010:103). جماعت گولن نيز همانند 
ديگر گروهها با ريشه صوفي گرايانه، ساختاري حلقه اي 
و  خواص  حلقه  از  ساختار  اين  دارد.  سلسله مراتبي  و 
برادران بزرگتر آغاز مي شود و تا لايه هواداران عمومي و 

.(Yavuz, 2003b: 190) اجتماعي ادامه مي يابد

3. سامانه مفصل بندي گفتمان
 اسلام گرايي فرهنگي گولن

رهبران  برجسته ترين  از  تركيه  در  گولن  فتح االله 
شيخ  همچون  انديشه ورزاني  از  متأثر  او  است.  ديني 
تازه اي  برداشت  نورچي،  جنبش  و  نورسي  بديع الزمان 
است.  داده  به دست  دين  و  سياست  ميان  ارتباط  از 
تفسير او از سنت، نصوص و عقل اسلامي راه را براي 
كه  است  كرده  هموار  اسلام  در  تازه اي  كليدي  مفاهيم 
و  روادار، سكولار  پلوراليستي،  اسلام  به  مي توان  آن  از 
علمي ياد كرد (Isgandarova,2014:203). گولن هيچ گاه 
آشكارا از ايده ها يا روشهاي سياسي اسلامگرايان تندرو 
همواره  او  است.  نكرده  پشتيباني  سياسي  اسلام  حتا  و 
بر  برعكس  و  جسته  دوري  سياسي  فعال  زندگي  از 
رفاه  آكادميك،  خدماتي،  رسانه اي،  آموزشي،  فعاليتهاي 
هنوز  بنابراين،  است.  كرده  تمركز  سلامت  و  اجتماعي 
هم هستند كساني كه او و گروهش را محافظه كار، ليبرال 
نفوذ  به  گولن  مي خوانند.  سياست گريز  اسلام گراي  و 
اين  وي  دارد.  باور  دولت  و  جامعه  درون  در  تدريجي 
پيروان  با  رويكرد را آشكارا در يك نشست خصوصي 
خود در ميان گذاشت: «شما بايد بي اينكه كسي متوجه 
شود، وارد شريانهاي نظام شويد تا اينكه به همه مراكز 
قدرت دست يابيد... تا زماني كه زمينه آماده شود، پيروان 
تا  بمانيد  منتظر  بايد  شما  دهند...  ادامه  را  راه  اين  بايد 
هنگامي كه همه قدرت دولت را به دست آوريد، تا زماني 
كه همه قدرت نهادهاي قانون گذار تركيه را به سوي خود 
(Stakelbeck, 2013). آموزه هاي گولن در  جلب كنيد» 
تضاد آشكار با روش سياسي گروههاي اسلام گرايي مانند 
اخوان المسلمين است كه باور دارند اين يك الزام ديني 
است كه بايد دولت را مستقيماً و رأساً به دست گرفت 
دين  مي گويد  گولن  داد.  قرار  مبنا  را  اسلامي  قانون  و 
از سياسي شدن رنج مي برد. درحالي كه اخوان المسلمين 

گولن  است،  نظامي  سياسي ـ  نبرد  يك  جهاد  كه  برآنند 
تأكيد مي كند كه جهاد نبردي اخلاقي ـ معنوي است.

تفسير گولن از اسلام سكولار و پلوراليستي، پاسخي 
درون گفتماني به جنبش ضدسكولار اسلامگرايان تركيه 
است. گولن همواره به اصول سكولاريسم پايبند بوده اما 
همزمان در چارچوب انديشه نوعثماني گرايي خويش، بر 
تاريخ تركيه بويژه امپراتوري عثماني تأكيد دارد. مهمترين 
سكولاريسم  با  همراه  دين  از  گولن  دريافت  كه  نكاتي 
را سازمان مي دهد، مي توان چنين خلاصه كرد: نخست 
چيز  هر  از  پيش  ارزشي  نظام  يك  بعنوان  اسلام  اينكه، 
بايد در جهان دروني ما و با رويكردي ايماني ـ شهودي 
پايه گذاري شود؛ در اين صورت است كه ما با خدا و نظام 
آفرينش وحدت مي يابيم و از راه اين سازش به جهان 
فراماده و عالم كائنات مي رسيم. در حقيقت او نظم انساني 
را در دنباله يك نظام كيهاني مي داند كه همه كائنات و 
عالم ماده و فراماده را دربرمي گيرد. خداوند كانون اين 
نظم و اصول لطف و عدالت وي در آن جاري است و فرد، 
خانواده و جامعة سعادتمند آن است كه اين نظم را درك 
و در سامانه گفتماني، ساختارها و بافتارهاي خود پياده 
كند. اين، نكته اي بنيادي در جهان بيني، شناخت شناسي، 
انسان شناسي، غايت شناسي و روش شناسي گفتمان گولن 

.(Gülen, 2005a: 209) است
دوم اينكه، مسلمان خوب كسي است كه هم نيروي 
بدني و هم نيروي معنوي و هم توانايي علمي و فني دارد؛ 
كسي كه هر آنچه براي ديگران پسنديده و ناپسند است، 
با  آنرا همچون مقياسي براي تعامل  مدنظر قرار دهد و 
ديگران درنظر گيرد (Gülen, 2005b:59). در اين معنا، 
گولن يكپارچگي و عدالت را رواج مي دهد و آنرا يك 
دستور الهي مي داند و هرگونه نابرابري و نژادپرستي را 
بر  نهادن  انگشت  با  گولن  اينكه،  سوم  مي كند.  محكوم 
عقب ماندگي جهان اسلام، اين پديده را بازتاب چند سده 
مي داند.  مسلمان  در جوامع  استعمار  و  استبداد  و  فشار 

از  گونه اي  گولن،  گفتمان  در  اسلام گرايي   ●
اسلام گرايي فرهنگي ـ هويتي است كه در اصولي 
با  نوعثماني گرايي  و  تركي  ناسيوناليسم  همچون 
ولي  است  همراه  تركيه  در  حاكم  سياسي  اسلام 
در بازخواني مباني اسلام با آن تفاوتهاي اساسي 
دارد. اين گفتمان به گونه اي جدي به دنبال افزايش 
قدرت نرم تركيه و ژرفاي استراتژيك آن، بويژه 

در جهان اسلام است. 
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آموزش  و  فرهنگ  انديشه ها،  احساسات،  موضوع  اين 
نتوانسته اند  آنان  اين رو  از  و  كرده  محدود  را  مسلمانان 
نوزايش و توسعه فرهنگ خود را شكل دهند. به ديگر 
تداوم  به علت  اسلامي  كشورهاي  عقب افتادگي  سخن، 
نظام قبيله اي ـ فئودالي و ارباب ـ رعيتي (در برابر نظام 
شهروندي) و نبود آموزش، ارزشهايي مانند دموكراسي و 
حقوق بشر، گسترش آموزش در جامعه، رفاه اقتصادي، 

كه  شيوه اي  به  درآمد  و  مصرف  نهادي سازي  عدالت، 
مانع طبقه سازي ناعادلانه شود، بوده است. برتري قانون 
اسلامي  جوامع  در  به درستي  هيچ گاه  مدني  فرهنگ  و 

.(Gülen, 2004: 240) تشخيص داده نشده است
به باور گولن، اسلام اصول بنيادي زير را دربرمي گيرد: 
قدرت در راستي نهفته است؛ مردود بودن ايده هايي كه 
بر قدرت مي داند؛ عدالت و  مبتني  را  درستي و راستي 
قانون ضرورت دارد؛ آزادي انديشه و حقوق مربوط به 
زندگي، دارايي شخصي، فرزندآوري و سلامت (جسمي 
امنيت  و  بايد حريم  كرد؛  نقض  نمي توان  را  و روحي) 
بي مدرك  نبايد  هيچ كس  بخشيد؛  بهبود  را  افراد  زندگي 
متهم به بزهكاري يا به خاطر جرم ديگري مجازات شود؛ 
 .(Gülen, 2010) مديريت لازم است در  نظام مشورتي 
از ديد گولن، ارزشهاي بنياديني كه سده بيست ويكم را 
پلوراليسم،  نشانه گذاري مي كند، چنين است: مدرنيسم، 
فردگرايي و دين. برخي كسان ادعا مي كنند كه مدرنيته، 
افراد و زندگي اجتماعي را به صورت يك كل دربرمي گيرد 
و گونه هاي تازه اي از پلوراليسم ديني، فرهنگي و سياسي 

روشهاي  يا  ايده ها  از  آشكارا  هيچ گاه  گولن   ●
سياسي  اسلام  حتا  و  تندرو  اسلامگرايان  سياسي 
پشتيباني نكرده است. او همواره از زندگي فعال 
فعاليتهاي  بر  برعكس  و  جسته  دوري  سياسي 
رفاه  آكادميك،  خدماتي،  رسانه اي،  آموزشي، 
بنابراين،  است.  تمركز كرده  اجتماعي و سلامت 
را  گروهش  و  او  كه  كساني  هستند  هم  هنوز 
سياست گريز  اسلام گراي  و  ليبرال  محافظه كار، 

مي خوانند. 

شكل شماره (1): سامانه مفصل  بندى گفتمان اسلام  گرايى فرهنگى گولن
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پديد آورده است. مدرنيسم دو پديده خرده ايدئولوژيك 
را به همراه داشته است: پيشرفت و جهاني شدن. برخي 
از نظريه پردازان، مدرنيسم را از ديدگاه سلطه روزافزون 
بشر بر محيط پيرامون و دانش پيشرفته آنان نسبت به اين 

موضوع نشان داده اند. 
اين پيوند مستقيم كه ميان دانش، قدرت و هژموني 
كه  آورده  فراهم  ابرقدرتها  براي  فرصتهايي  ايجاد شده، 
 Gülen,) هژموني و سلطه خود را توليد و بازتوليد كنند
2009). همه نشانگان بنيادي گفتمان گولن يكسره از ايده 
زندگي كردن براي خدمت به خلق از راه امر به معروف 
دربردارنده  اين،  و  مي گيرد  سرچشمه  منكر  از  نهي  و 
گسترش  از  جلوگيري  براي  كوشش  و  تقوا  افزايش 
فساد است. گولن اصولي را بعنوان ويژگيهاي كسي كه 
عضو هزمت است برمي شمرد: باور به يك هدف غايي؛ 
نوعدوستي؛ زندگي براي ديگران؛ حس مسئوليت فردي؛ 

(Çelik,2008:53) .روحيه وقف؛ رشادت
مفهوم  سه  خود  هدفهاي  به  دستيابي  براي  گولن 
بسيج كننده جامعه تركي را برمي انگيزد: هزمت (خدمت 
به دين و دولت)؛ همت (بخشش داشتن و پشتيباني از 
كار خوب) و اخلاص (پاداش را تنها از خدا خواستن 
مي كند،  رهبري  گولن  كه  جنبشي  در  كنش).  هر  براي 
همت،  مانند  تركي  فرهنگ  دروني  محرك  نيروهاي 
هزمت و اخلاص به كار گرفته مي شود تا جامعه بر پايه 

انگاره هاي اسلامي ساخته شود. 
روش گولن از حركت از لايه هاي بيروني به دروني 
پيشين  اسلامي  جنبشهاي  ناكامي  به  واكنشي  مي تواند 
در تركيه باشد كه از هم انديشان دروني به عوام بيروني 
حركت مي كردند. اسلام از ديد گولن بايد با كنشها نمايان 
 Yavuz,) شود و اين رفتارها نمودهاي ايمان دروني است
2003b:186-188 و (Webb, 2013:11. چهار مؤلفه عمده 
اعتماد  و  رفتار  مشاركت،  رواداري،  جمله  از  مدنيت، 
متقابل كه در گفتمان گولن مفصل بندي شده، ابزارهايي 
 Ugur, 2007:) براي توسعه و تأمين جامعه مدني است
اسلامي  آموزه هاي  از  تصويري  گولن  جنبش   .(162
ترسيم مي كند كه بيشتر آن با ديگر مكاتب اسلامي، بويژه 
در اصول، تفاوتي ندارد و همين، اين امكان را به جنبش 
مي دهد كه ميان ايمان و منافع عام و خير مشترك بشريت 
بزند. گفتمان گولن چند ويژگي دارد كه  و جامعه پلي 
براي پيروانش جذاب است: جنبش گولن يك حلقه باز 
است؛ با صاحبان اقتدار سازشهاي خوبي دارد؛ رويكرد 
اخلاقي قهري ندارد؛ اخلاقيات و اصول اخلاقي بوسيله 

.(Ergil,2012) .نيروهاي جنبش تحميل نمي شود

4. اندركنش سنت و مدرنيته در گفتمان اسلام گرايي 
فرهنگي گولن

گفتمان گولن گفتماني توسعه گراست. در اين انديشه 
ميان مباني سنتي اسلامي و مبادي و مفاهيم غربي پيوند 
برقرار مي شود. اين نكته را در دو سطح سلبي و ايجابي 
دغدغه  دو  گولن  موضوع،  هر  در  كرد.  رديابي  مي توان 
را  مطلوب  الگوي  ترسيم  و  موجود  وضع  از  رهايي 
گولن  توجه  كانون  و  عزيمت  نقطه  دارد. گرچه  درنظر 
تركيه است، ولي او آگاهانه يا ناآگاهانه در مسير طراحي 
الگو و ايده اي جهاني و فراملي قرار گرفته است. گولن 
ايده آليست اصيل شناخته مي شود كه  بيشتر بعنوان يك 
گفتمانش بيشتر بر معنويت، ارزشها و دغدغه ها استوار 
است تا بر قدرت سياسي. او شناخت زيادي از قدرت 
و  مؤلفه ها  برحسب  را  قدرت  و  دارد  نرم  و  سخت 
محدوده هاي گوناگون درك مي كند. گولن درباره توازن 
ميان آرمانها و واقعيتها، عمل گرا است و مي تواند درباره 
گرفتن  بي  درنظر  ديني  آرمانهاي  بوسيله  كه  كساني 
محدوديتهاي اعمال شده بر آنان از سوي ساختار قدرت 
انتقادي داشته باشد  موجود برانگيخته مي شوند، نگاهي 

.(Yavuz,2013:199)
گولن پيش و بيش از هر چيز يك ناسيوناليست ترك ـ 
عثماني است. در كارنامه او پشتيباني از ناسيوناليستهايي 
مراد  يازيجي،  محسن  تكش،  آلپاسلان  همچون 
و  تركي  ناسيوناليسم  مي شود.  ديده  و...  باغچي  دولت 
و  تاريخ  بر  مبتني  و  فراگير  امري  او،  نوعثماني گرايي 
يك  در  مشترك  زيست  با  موافقت  و  مشترك  تجارب 
انديشه  است.  نژاد  و  بر خون  استوار  نه  و  ملي  جامعه 
انترناسيوناليسم  ناسيوناليسم،  ميان  اين حوزه،  در  گولن 
و زنده كردن امپراتوري عثماني در نوسان است. گولن 
كمتر ميان تركهاي قومي و غير قومي تمايز قايل مي شود 

و  جامعه  درون  در  تدريجي  نفوذ  به  گولن   ●
دولت باور دارد. وي اين رويكرد را آشكارا در 
ميان  در  خود  پيروان  با  خصوصي  نشست  يك 
شود،  متوجه  كسي  بي اينكه  بايد  «شما  گذاشت: 
وارد شريانهاي نظام شويد تا اينكه به همه مراكز 
آماده  زمينه  كه  زماني  تا  يابيد...  دست  قدرت 
شود، پيروان بايد اين راه را ادامه دهند... شما بايد 
منتظر بمانيد تا هنگامي كه همه قدرت دولت را 
به دست آوريد، تا زماني كه همه قدرت نهادهاي 

قانون گذار تركيه را به سوي خود جلب كنيد».
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گولن  بنابراين،  مي داند.  مسلمان  و  ترك  را  دو  هر  و 
ميراث  بر  مبتني  كه  دارد  هويت  از  فراگيرتري  مفهوم 
به  اسلام  فروكاست  با  گولن  است.  اسلامي  ـ  عثماني 
يك ايدئولوژي سياسي مخالف است. او، افزون براين، 
قبيله اي  ـ  عربي  اسلام  از  را  شهري  ـ  عثماني  اسلام 
را  كمال  مصطفي  حتا  و  عثماني  شاهان  و  مي كند  جدا 
مي ستايد (Yavuz,2003b:196). جنبش گولن همان گونه 
كه خواهان حقوق و سياستهاي اقتصادي ليبرال و جذب 
ناسيوناليسم  همزمان  مي خواهد  است،  خارجي  سرمايه 
تركي را با ايدئولوژيهاي كردي و تركمني كاناليزه كند. 
از هويت اسلامي  فراگير  نو و  تعريفي  اين گفتمان،  در 
ـ تركي به دست داده مي شود كه همه قوميتها و اقليتهاي 
 (Cornell and Karaveli, 2008: دربرمي گيرد  را  تركيه 

.44)
را  مدرنيته  و  سنت  و  علم  و  دين  گولن  گفتمان 
با  معنويت  آميزش  با  كار  اين  مي دهد؛  پيوند  هم  به 
قلب  و  ذهن  و  وحي،  با  خرد  روشنفكرانه،  آموزشهاي 
نمي خواهد  او   .(Yavuz, 2003a: 20) مي گيرد  صورت 
گذشته اي طلايي را بازسازي كند، بلكه در پي آن است 
ابزارهاي مدرنيته دوباره  با  كه ارزشهاي اصيل سنتي را 
به  رسيدن  گولن،  ديد  از   .(Yucel,2010:7) سازد  زنده 
عدالت، در گرو فراهم شدن آموزش جهاني مناسب و 
اين صورت است كه زمينه رواداري و  كافي است. در 
احترام به حقوق ديگران فراهم مي شود. او براي دستيابي 
به اين هدف، در گذر سالها، نخبگان اجتماعي، رهبران، 
صاحبان صنايع و بازرگانان را ترغيب كرده تا زمينه هاي 

.(Gulen,2006:xii) آموزش برابر را فراهم كنند

گولن مي كوشد ميان سنت و مدرنيته سازش ايجاد 
ويژگي  سه  سالم  مدرن  جامعه  يك  گولن،  به گفته  كند. 
دارد كه نيروي تحكيم كننده اين سه مؤلفه يعني همبستگي 
اجتماعي، سخت كوشي و بهره وري، قدرتِ دموكراتيك 
بر  زيادي  اندازة  تا  گولن  گفتمان   .(Ergil,2012) است 
مي گويد:  او  است.  استوار  دموكراسي  و  انديشه  آزادي 
«تاريخ نشان داده است كه هيچ ايده اي با سركوب از ميان 
نمي رود. بسياري از امپراتوريها و دولتهاي بزرگ ويران 
استوار  آن  سرشت  كه  انگاره اي  يا  انديشه  اما  شده اند، 
است پايدار مي ماند.... دموكراسي دستخوش و زمينه ساز 
 .(Michel, 2012:34-41) مي گيرد»  قرار  توسعه  فرايند 
بعُد  بهسازي  براي  كليدي  ابزاري  را  دموكراسي  گولن 
هويت ملي ـ اسلامي مي داند و مي خواهد گستره كاملي 
از فرايندهاي اجتماعي و سياسي را كه وابسته به زندگي 
او  بنابراين،  دهد.  پوشش  گفتمان خود  در  است  مدرن 
از  تأكيد مي كند.  آموزش و رسانه  بازار،  برنقش حياتي 
ديد گولن، يك جامعه ايده آل بر دولت نيرومند و بازار 
نيرومند استوار است و پيش فرض آن هم نظام آموزشي 
توسعه يافته اي است كه در آن آموزش و پرورش و نظام 
آفرينش الهي، همگام باشند. يكي از راهبردهاي گولن، 
پايه گذاري بيش از هزار دبيرستان و دانشگاه در تركيه، 
و  پيشين  شوروي  جماهير  اتحاد  جمهوريهاي  اروپا، 
ديگر نقاط جهان بوده است. اين دبيرستانها و دانشگاهها 
شهرت بسيار در زمينه آموزش علوم انساني، علوم طبيعي 
ناسيوناليسم  گولن  آورده اند.  به دست  انگليسي  زبان  و 
تركيب  آموزش  و  اسلامي  بودن  مذهبي  با  را  تركي 
تأكيد  تا بر سازگاري هويتهاي اسلامي و تركي  مي كند 
اسلامگرا  گفتماني  او   .(Cesari,2014:182-183) كند 
پيوند  آموزش  به  را سخت  اسلام  كه  است  كرده  توليد 
دهد؛ رويكردي كه مي توان آنرا «اسلام گرايي آموزشي» 
هدف  سه  به  مي كوشد  خود،  ادعاي  به  گولن  نهاد.  نام 
عمده برسد: نخست، بالا بردن سطح آگاهي مسلمانان؛ 
دوم، بازانديشي در روابط ميان علم و دين به منظور رد 
پوزيتيويسم؛  و  ماترياليسم  بر  مبتني  نخبگي  گفتمانهاي 
و سوم، بازيابي حافظه جمعي از راه بازنگري در قانون 
 Yavuz, and Esposito,) اسلام  يعني  جامعه  مشترك 

(2003: 50-57
گولن با تأكيد بر ناسيوناليسم تركي، بازار آزاد و نقش 
ايدئولوژيها، گفتمانها  آموزش، گفتمان خود را از ديگر 
گفتمان  اين  در  است.  كرده  جدا  اسلامي  جنبشهاي  و 
استوار بر نوعثماني گرايي، اسلام ديني است براي ارتقاي 
اقتصادي  بازار  با  تركيه و همچنين سازگار  ملي  هويت 

را  زير  بنيادي  اصول  اسلام  گولن،  باور  به   ●
دربرمي گيرد: قدرت در راستي نهفته است؛ مردود 
بر  مبتني  را  راستي  و  ايده هايي كه درستي  بودن 
دارد؛  ضرورت  قانون  و  عدالت  مي داند؛  قدرت 
آزادي انديشه و حقوق مربوط به زندگي، دارايي 
شخصي، فرزندآوري و سلامت (جسمي و روحي) 
را نمي توان نقض كرد؛ بايد حريم و امنيت زندگي 
بي مدرك  نبايد  هيچ كس  بخشيد؛  بهبود  را  افراد 
متهم به بزهكاري يا به خاطر جرم ديگري مجازات 
از  است.  لازم  مديريت  در  مشورتي  نظام  شود؛ 
ديد گولن، ارزشهاي بنياديني كه سده بيست ويكم 
مدرنيسم،  است:  چنين  مي كند،  نشانه گذاري  را 

پلوراليسم، فردگرايي و دين.
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دين،  با  گولن  گفتمان  بنابراين،  عثماني.  ميراث  و  تازه 
ميانه روي و اقتصاد نئوليبرال سازگار است و مؤلفه هاي 
هويت تركي را دربرمي گيرد. از ديد گولن، گفتمان او در 
پي بازتعريف مدرنيته است نه نهادينه كردن غرب گرايي. 
جنبش گولن از نظام سرمايه داري مدرن همچون ابزاري 
براي رسيدن به هدفهاي خود بهره گرفته و توانسته است 
و  خصوصي سازي  از  كه  كند  برپا  پربازدهي  شركتهاي 
در  مي توان  را  گولن  گفتمان  ببرند.  سود  مدرن  اقتصاد 
چارچوب رهيافت گرامشي كه فركلاف و لاكلا و موف 
آنرا گسترش داده اند، بهتر شناخت. آنان صورت تازه اي 
مطلوبي  سطح  و  داده  گسترش  را  گفتماني  هژموني  از 
از مشروعيت را فراچنگ آورده اند. اسلام نظام اعتقادي 
اين  در  را  نئوليبراليسم  كه  است  گفتمان  اين  مركزي 

.(Turam, 2012:125) جنبش مشروع مي كند
گولن در پاسخ به اين پرسش كه چه هويت تركي را 
پيش بيني مي كند، مي گويد: «اكنون كه به سده بيست ويكم 
در  تاريخ،  اعماق  در  بايد  ما  واقعي  هويت  مي نهيم،  پا 
لايه هاي  ديگر  با  همراه  و  تاريخ  گوناگون  لايه هاي 
تاريخي  منابع  بايد  ما  شود.  جست وجو  تركي  جهان 
ميان  اين  در  بگيريم.  درنظر  شفاهي خود  فرهنگ  با  را 
اسلام مؤلفه مهمي است. امروزه هر كس به دنبال دين، 
باورها و هويتهاي خويش در تاريخ است. بنابراين مؤلفه 
اسلام بي چون وچرا بايد مد نظر قرار گيرد: جهاني تركي 
انديشه غربي  اروپا طرد نشود و  آمريكا و  از سوي  كه 
كه خلاف  بگذارد  احترام  ارزشهايي  به  و  كند  اتخاذ  را 
ذات ريشه هاي هويت آنها نباشد؛ اين يك جهان تركي 
گسترده تر و متفاوت تري است كه كمك مي كند تا صلح 

.(Sevindi, 2008: 83) «جهاني پايدار بماند

5. نسبت يابي اسلام گرايي فرهنگي گولن و گفتمان 
اسلام گرايي هژمون در تركيه كنوني

خيزش اسلام سياسي در تركيه، ريشه در اصلاحات 
در واپسين سالهاي دوران عثماني و ماهيت دگرگونيهاي 
به دست  تركيه  جمهوري  پايه گذاري  از  پس  سياسي 
مصطفي كمال آتاتورك در 1923 دارد. كوشش آتاتورك 
و  غربي  مدرن،  دولتي  به  تركيه  كردن  دگرگون  در 
سكولار و حتا لائيك، انقلابي از بالا بود. بنياد كردن نظام 
اسلام  خيزش  در  مهمي  مرحله   1946 در  حزبي  چند 
با برقراري اين نظام،  سياسي در تركيه به شمار مي رود؛ 
حزب كماليسم انحصار خود را در قدرت از دست داد 
(Rabasa, and Larrabee, 2008: 31-35). در يك نگاه 
با  ايده  سه  عثماني  امپراتوري  سرنگوني  از  پس  كلان، 

هدف حفظ يكپارچگي سرزمينهاي امپراتوري پديدار شد: 
عثماني گرايان  ترك گرايي.  اسلام گرايي و  عثماني گرايي، 
بر حقوق و آزاديها و تكاليف سياسي همسان مسلمانان 
و غيرمسلمانان تمركز داشتند. با شكست عثماني گرايي، 
اسلامگرايي بعنوان شيوه اي براي حفظ يكپارچگي نمود 
يافت. اسلامگراياني كه دين و ملت را برابر مي دانستند به 
طرح اين موضوع پرداختند كه همه مسلمانان امپراتوري 
بايد بر محور اسلام متحد شوند. پس از اينكه اسلامگرايي 
در تركيه به موفقيت دست نيافت، ترك گرايي پا به ميدان 
گذاشت (Eligür, 2010:39-40)؛ اما اين روند نيز در اين 
چند دهه دگرگون شده است. در اين چند دهه، قدرت 
افزايش  به  رو  تركيه  در  سياسي  اسلام  و  اسلامگرايي 
داشته است. پيش از دهه 1970، راست مذهبي تنها يك 
اين  بود. در دهه 1970  ميانه  احزاب راست  جريان در 
جريان بعنوان يك جنبش سياسي متمايز پديدار شد كه 
رهبري آنرا نجم الدين اربكان، پايه گذار جنبش «ديدگاه 
ملي» (ملي گوروش) داشت. پيش از آن احزاب اسلامي 
از سوي كماليستهاي حاكم زير نظارتهاي سخت بودند 
و در بسياري موارد توقيف يا تحريم شدند. اسلامگرايان 
پس از انقلاب اسلامي ايران استحكام يافتند و در 1983 
زمينه  در  خود  ايده  و  نهاد  بنا  را  رفاه  حزب  اربكان 

ناسيوناليسم اسلامي را تبيين كرد.
انتخابات  در  توسعه  و  عدالت  حزب  پيروزي 
گفتمان  افزايش  به  رو  قدرت  نشان دهندة  گوناگون، 
عبداالله  جمهوري  رياست  است.  تركيه  در  اسلامگرايي 
گل (كه خود از اعضاي جماعت گولن بوده) در 2001 
به معناي شكسته شدن يك تابوي تركي بود. او نخستين 
رييس دولت برخاسته از حزب محافظه كار اسلامي بود. 
اين حزب، اسلام سياسي به معناي سنتي را رد مي كند و 
امروزه بعنوان يك الگوي سازش ميان اسلام و دموكراسي 
و  عدالت  حزب  مي رسد  به نظر  مي شود.  شمرده  غربي 

● گفتمان گولن گفتماني توسعه گراست. در اين 
انديشه ميان مباني سنتي اسلامي و مبادي و مفاهيم 
غربي پيوند برقرار مي شود. گرچه نقطه عزيمت و 
كانون توجه گولن تركيه است، ولي او آگاهانه يا 
ناآگاهانه در مسير طراحي الگو و ايده اي جهاني و 
فراملي قرار گرفته است. گولن بيشتر بعنوان يك 
گفتمانش  كه  مي شود  شناخته  اصيل  آرمانگراي 
بيشتر بر معنويت، ارزشها و دغدغه ها استوار است 

تا بر قدرت سياسي.
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«پسااسلامگرايي»  مفهوم  تبلور  از  نمونه  بهترين  توسعه 
اين مفهوم  بيات در 1996 مطرح كرد.  است كه آصف 
آنها  در  كه  دارد  اشاره  سياسي  و  اجتماعي  اوضاعي  به 
و  مي دهد  رخ  اسلامگرايي  پروژه  دربارة  بازانديشي 
پلوراليستي  اقتدار  وظايف،  به جاي  حقوق  بر  تأكيد  به 
و  مقدس  كتاب  به جاي  تاريخ گرايي  فردي،  به جاي 
بيات،  آصف  ديد  از  مي انجامد.  گذشته  به جاي  آينده 
پسااسلامگرايي فرايند شبه سكولارسازي و چيزي ميان 
اسلامگرايي و سكولاريسم است. بواقع، پسا اسلام گرايي 
برپايي  خواهان  زيرا  است  سنتي  سياسي  اسلام  ردّ  در 
دولت اسلامي نيست. احسان دوگي نيز واژة «سازگاري» 
سبك  به  تركي  اسلامگرايي  دگرگوني  توضيح  براي  را 
حزب عدالت و توسعه به كار مي گيرد. او همانند شماري 
نمي كنند،  تأييد  را  اسلامگرايي  شكست  كه  ناظران  از 
مي گويد كه در مورد تركيه، پسا اسلامگرايي نه به علّت 
شكست اسلام گرايي، كه به علت سازگاري آن پديدار شده 
 Bokhari and Senzai,) و   (Bayat, 2013: 25,26 است 
اسلامي  سياست  مي گويد  گل  183-2013:182.عبداالله 
با  را  اسلامي  هويت  تا  است  بوده  كوششي  تركيه  در 
كشيدن  به چالش  و  سنتي  تفسيرهاي  از  آن  كردن  آزاد 
بازسازي  و  نام دهد  تغيير  نيروهايي همچون مدرنيسم، 
اسلام  نيز  اردوغان  ديد  از   .(Hendrick,2013:16) كند 
منبع هويت، شبكه اي از بسيج اجتماعي و گونه اي سرمايه 
معنوي است كه مي توان آنرا در پهنه سياسي به كار بست 
پان اسلاميسم  ايدة  (Yavuz,2009:127). احمد داوداغلو 
كنوني را در كار خود بعنوان يك عنصر دانشگاهي در 
ديد  از  كرد.  تئوريزه  و  طراحي   1986-2002 سالهاي 
داوداغلو، پايان جنگ سرد براي تركيه فرصتي تاريخي 
در  اين،  و  تبديل شود؛  قدرتي جهاني  به  تا  آورد  پديد 
اسلامگرايي  بر  مبتني  خارجي  سياست  گسترش  پرتو 

بوده است. او ديدگاه خود دربارة پان اسلاميسم را پس 
از 2002 و انتخاب شدن بعنوان مشاور در زمينه سياست 
كرد  انضمامي تر  توسعه  و  عدالت  براي حزب  خارجي 

.(Özkan, 2014:109)
داوداغلو در گفتمان نو عثماني گرايي خود بر آن است 
ارزشها  و  باشد  داشته  گذشته  به  نگاهي  بايد  تركيه  كه 
داوداغلو،  انديشه  برپاية  بپذيرد.  را  اسلامي  نهادهاي  و 
برپا  عثماني  امپراتوري  نابودي  از  پس  كه  كشورهايي 
شده اند موجوديتهايي ساختگي هستند. تركيه بايد روشي 
در پيش گيرد كه يكپارچگي فرهنگي و اقتصادي جهان 
بنابراين  كند.  رهبري  آنرا  تركيه  و  شود  محقق  اسلام 
تركيه بايد بر مناطق قفقاز، بالكان و خاورميانه هژموني 
متنازعي  دولت  ـ  ملت  همان  وگرنه  يابد  اقتصادي 
است.  روبه رو  فروپاشي  خطر  با  كه  ماند  خواهد  باقي 
مي نامند  نوعثماني گرايي  را  داوداغلو  رويكرد  منتقدان، 
كه آميزه اي از سلطه جويي و اسلامگرايي است و محور 
اصلي سياست خارجي تركيه را از بردار شرق ـ غرب 
ايالات  به  اروپا  اتحاديه   / ناتو  راه  از  و  تركيه  از  (كه 
متحده گسترش مي يابد) به محور شمال ـ جنوب (كه از 
ايران و ديگر همسايگان مسلمان تركيه دامنه  تا  روسيه 
و  تركيه  روابط  مي گويد  داوداغلو  مي دهد.  تغيير  دارد) 
پساامپراتوري  نوستالژي  از  فراتر  همسايه،  كشورهاي 
گريزناپذير  مؤلفه هاي  برايند  روابط  اين  بلكه  نيست، 
تاريخي و جغرافيايي است كه مجموعه اي از روابط ميان 
تركيه و كشورهاي برآمده از امپراتوري عثماني را ديكته 
مي كند. نوعثماني گرايي، موضوع برجسته اي در مباحث 
البته برخي كسان  بوده است.  تركيه  دو دهه گذشته در 
پشتيباني  نوعثماني گرايي  آموزه  از  داوداغلو  كه  برآنند 
 1830 دهه  در  عثماني گرايي  خوانش،  اين  در  نمي كند. 
از دو  امپراتوري عثماني  آن حفظ  هويدا شده و هدف 
راه بوده است: نخست غربي سازي كشور و تبديل كردن 
آن به بخشي از اروپا، و دوم كنار گذاشتن جايگاه چيره 
جوامع  كردن  يكپارچه  و  ملي  نظام  يك  در  مسلمانان 
پيدايي جنبشهاي  از  غيرمسلمان در دولت و جلوگيري 
ناسيوناليست قومي. داوداغلو، هم با عثماني گرايي نسبت 
از جايگاهي كه هويت  به غربي شدن و هم حذف آن 
اسلامي از آن بهره مي برد مخالف است. او با تأكيد بر 
فروپاشي  از  پيش گيري  براي  عثماني گرايي  شكست 
اسلامگراييِ  به  تا  است  آن  پي  در  عثماني،  امپراتوري 
دوران عبدالحميد دوم پهلو بزند. ديدگاه داوداغلو بر آن 
است كه اسلامگرايي در دوران عبدالحميد از فروپاشي 
نيز  ايدئولوژي  تنها  كرد؛  جلوگيري  عثماني  امپراتوري 

● گولن پيش و بيش از هر چيز يك ناسيوناليست 
از  پشتيباني  او  كارنامه  در  است.  عثماني  ترك ـ 
محسن  تكش،  آلپاسلان  همچون  ناسيوناليستهايي 
مي شود.  ديده  و...  باغچي  دولت  مراد  يازيجي، 
امري  او،  نوعثماني گرايي  و  تركي  ناسيوناليسم 
و  مشترك  تجارب  و  تاريخ  بر  مبتني  و  فراگير 
موافقت با زيست مشترك در يك جامعه ملي و نه 
استوار بر خون و نژاد است. انديشه گولن در اين 
زنده  و  انترناسيوناليسم  ناسيوناليسم،  ميان  حوزه، 

كردن امپراتوري عثماني در نوسان است.
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پساجنگ  دوران  در  خاورميانه  رهبر  به  را  تركيه  كه 
سرد تبديل مي كند، همان است (Dressler, 2015:20 و 

.Gerges, 2014:31)
تحول  گوياي  توسعه،  و  عدالت  حزب  خيزش 
اسلامگرايي در تركيه و امكان پذيري سازش ميان اسلام 
و دموكراسي بود. اين حزب گونه اي از اسلامگرايي را 
نشان مي دهد كه مدعي است با دموكراسي در كشوري 
در  را  راديكال  سكولارسازي  برنامه هاي  مهمترين  كه 
جهان اسلام اجرا مي كرده، سازگار است. براي بسياري 
از ليبرالهاي عرب، ميانه روي اين حزب راه سومي ميان 
شمرده  اسلامگرايي  و  حكومتها  سكولار  اقتدارطلبي 
توسعه  از  الگويي  به  تركي»  «الگوي  اصطلاح  مي شود. 
آن  ويژگيهاي  كه  دارد  اشاره  تركيه  در  حكومت  و 
بازار، مشاركت  اقتصاد  سكولاريسم در جامعه اسلامي، 
با غرب، و نظام چند حزبي است. از اين نگاه، تركيه با 
آن  بر  اسلامگرايي،  و  مدرنيسم  از  عناصري  درآميختن 
بوده است كه الگويي از «حكمراني خوب» به دست دهد 
(.Rubin,2014:123 وAydin-Düzgit, 2013: 233-234 )

ليبراليسم،  حداقلي،  شريعت  دربارة  گولن  ديدگاه 

نمايانگر  دموكراسي  و  تركي  ناسيوناليسم  سكولاريسم، 
به «اسلام  از آن  متفاوت است كه  يك گفتمان اسلامي 
با  تقابل  در  مدني  اسلام  مفهوم  مي شود.  تعبير  مدني» 
انگاره هاي اسلام سياسي و راديكال، مفهومي مهم شناخته 
شده است. گولن مي كوشيد سنت و مدرنيته، و علم و دين 
را به هم بياميزد. رويكرد گولن بويژه از راه نسبت يابي 
و دگرسازي با گفتمانهاي سكولاريسم و اسلام سياسي، 
 Barton, Weller, and Yilmaz, 2013: يافت  گسترش 

● گولن با تأكيد بر ناسيوناليسم تركي، بازار آزاد و 
نقش آموزش، گفتمان خود را از ديگر ايدئولوژيها، 
گفتمانها و جنبشهاي اسلامي جدا كرده است. در 
اين گفتمان استوار بر نوعثماني گرايي، اسلام ديني 
همچنين  و  تركيه  ملي  هويت  ارتقاي  براي  است 
عثماني.  ميراث  و  تازه  اقتصادي  بازار  با  سازگار 
بنابراين، گفتمان گولن با دين، ميانه روي و اقتصاد 
نئوليبرال سازگار است و مؤلفه هاي هويت تركي 

را دربرمي گيرد.

نمودار (2): سامانه نشانه شناختي گفتمان اسلامگرايي حزب عدالت و توسعه
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(96-4 و Seufert,2014:14). ارتباط ميان گولن و دولت 
همواره مبتني بر رمزگاني از منافع، قدرت و مشروعيت 
خود  حزب  اعضاي  به  اردوغان  است.  بوده  دوسويه 
گفت كه يكي از مهمترين علل انتخاب داوداغلو بعنوان 
جانشين او، تصميم به جنگ با «دولت موازي» و «دولت 
جنبش  به  اشاره  اين،  كه  است؛  بوده  دولت»  درون  در 
گولن دارد كه متهم به توطئه برضد حكومت شده است؛ 
گرچه همو چندي بعد رسماً از گولن براي بازگشت به 
تركيه دعوت كرد كه البته گولن اين دعوت را محترمانه 
نپذيرفت. داوداغلو نيز در دوران وزارت امورخارجه و 
پس از آن در دوران نخست وزيري كوشيد زمينه دوستي 
و گفت وگو با جنبش هزمت گولن را فراهم كند، ولي 

اين روابط رو به تيرگي نهاده است.
مي خواهد  توسعه  و  عدالت  حزب  برخلاف  گولن 
شيوة  به  اسلامي  ـ  عربي  اسلام  تركي  اسلام  كه 
اخوان المسلمين را به حاشيه براند. يكي از تفاوتهاي مهم 
ايدئولوژيك ميان حزب عدالت و توسعه و گولني ها به 
سياست و نقش و جايگاه دولت اسلامي مربوط مي شود. 
سنت گولني برخلاف گفتمان اخوان المسلمين و حزب 
عدالت و توسعه مي خواهد از سياست و احزاب سياسي 
دور باشد. گفتمان گولن تنها اسلام فرهنگي و اجتماعي را 
دربرمي گيرد، درحالي كه اخوان المسلمين جنبشي اسلامي 
ـ سياسي است كه با خوانشي بروكراتيك و عملگرا از 
شريعت، مي خواهد دولتي اسلامي، البته نه به آن صورت 
كه در اسلام سياسي سنتي مطرح بوده است، برپا كند. 
سياسي  حزبي  به  رسمي  به گونه  گولن  جنبش  گرچه 
وابسته نيست، اما بيشتر نيروهاي دستگاه حكومتي حزب 
عدالت و توسعه را تأمين كرده است. بدنة اداري دولت 
 Cornell) نيز رفته رفته به جماعت گولن متكي شده است
هواداران  با  گولن  هواداران   .(and Karaveli, 2008:29
حزب حاكم عدالت و توسعه در موارد بسيار همپوشاني 
دارند. به گفته منتقدان، جنبش گولن در چارچوب روابط 
مانند  موارد  برخي  در  جز  حزب،  رهبران  با  صميمانه 

بحرانهاي مربوط به حادثه ميدان تقسيم و پارك گزي، 
مقام  و  امتياز  كسب  به دنبال  و...،  دولت  در  مالي  فساد 
بوده است. جنبش گولن و حزب عدالت و توسعه در 
دو زمينة سياسي مهم توافق نظر دارند: نخست، همگرايي 
دو  هر  است.  جدايي طلبي  برابر  در  بين الملل  محيط  با 
و  مي كنند  اروپا حمايت  اتحاديه  در  تركيه  از عضويت 
و  جديد  تجاري  طبقه  بويژه  خصوصي  بخش  پشتيبان 
تلاش براي جذب سرمايه گذاري خارجي بيشتر هستند. 
دوم، تعهد لفظي حزب عدالت و توسعه در به كار گرفتن 
اقليتهاي مذهبي در جامعه تركيه است كه همسو با تأكيد 
 Albright,) است  بين الادياني  گفت وگوي  بر  گولن 

.(Hadley and Cook, 2012:58

6. اسلامگرايي فرهنگي گولن و قدرت نرم تركيه
ابتكارات غربي،  با  بسياري  اشتراكات  جنبش گولن 
مسيحي و بشردوستانه در زمينه آموزش و فرهنگ سه 
تنها  آنرا  نمي توان  و  دارد  آمريكا  در  بويژه  اخير،  سده 
 .(Barton, 2007: 650) محدود به جهان اسلام دانست 
اين جنبش بازيگري فراملي و بين المللي شده است كه 
در  مي كند.  كار  فرهنگي  و  آموزشي  برنامه هاي  راه  از 
ديدگاههاي مخالف جهاني شدن، گولن در زمينة گفتمان 
اسلامي پلوراليستي يك وزنه است. ديدگاه او پلي ميان 
امور سنتي، مدرن و پسامدرن، جهاني و بومي است و 
كه  دارد  امروزي  مباحث  بر  توجهي  شايان  اثر  تنها  نه 
غيرمسلمانان  و  مسلمانان  برنظرات  نيز  آينده  در  شايد 

اثر گذارد.
مؤلفه هاي  از  يكي  به صورت  گولن،  جنبش  امروزه 
 .(Park, 2007:54) قدرت نرم در تركيه پديدار شده است
گولن از اهميت دانش و آموزش سخن مي گويد كه اگر به 
درستي پيش برده شود مي تواند بسياري از برخوردهاي 
قدرت  و  دانش  او  بردارد.  ميان  از  را  هويتي  و  تمدني 
در  چيز  همه  آينده،  در  مي گويد  و  مي داند  همراستا  را 
مدار دانش خواهد بود. پاسخ قطعي او به تئوري برخورد 
تمدنها سه مؤلفه را دربرمي گيرد: رواداري، گفت وگوي 
پيشنهادي  راهكار  محبت.  و  بينافرهنگي  و  بين الادياني 
به  گولن در زمينه هم زيستي مسالمت آميز و گفت وگو، 
پايه گذاري نهادهايي تازه انجاميده است كه در ميان آنها 
مي توان از «جامعه گفت وگو» در لندن يا «اجتماع رومي؛ 
 Yilmaz,) بنياد الهام گرفته از مولانا» در واشنگتن ياد كرد
و  برنامه ها  123-122 :2010). جنبش گولن در طراحي 
را  متفاوت  مذهبي  ـ  قومي  اجتماعات  كه  نشانگاني 
به سوي  گام  نخستين  (بعنوان  مي دهد  قرار  هم  كنار 

را در كار  پان اسلاميسم كنوني  ايدة  داوداغلو   ●
سالهاي  در  دانشگاهي  عنصر  يك  بعنوان  خود 
ديد  از  كرد.  تئوريزه  و  طراحي   1986-2002
فرصتي  تركيه  براي  سرد  جنگ  پايان  داوداغلو، 
تبديل  جهاني  قدرتي  به  تا  آورد  پديد  تاريخي 
سياست خارجي  پرتو گسترش  در  اين،  و  شود؛ 

مبتني بر اسلامگرايي بوده است.
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است؛ مسائل مشتركِ  بوده  موفق  جامعه مدني جهاني) 
شناسايي  متفاوت  مذهبي  ـ  قومي  اجتماعات  پيش روي 
و كوششهايي پيوسته براي حل اين مسائل شده است تا 
هدفهايي كه جامعه را بعنوان يك كل مي سازد، همراستا 
و براورده شود. مدرسه هاي گولن دانش آموزان مسيحي 
در  گولن  جنبش  مي برد.  سقف  يك  زير  را  مسلمان  و 
مي كوشد  بلكه  نمي كند،  و كشمكشها شركت  درگيريها 
كه  است  آن  بر  جنبش  اين  بيابد.  را  اشتراك  زمينه هاي 
و  مدرنيته  فرهنگي،  يكپارچگي  پايه  بر  را  ترك  جهان 
اسلام سامان دهد و وجهة مثبت بيروني تركيه را بهبود 
بخشد و مدعي است كه مي تواند به جهان اسلام الگويي 
در دسترس تر، داراي اعتبار بيشتر و كاراتر براي توسعه و 

.(Park, 2007: 59) دموكراسي سازي ارايه دهد
بخشش  و  شفقت  رواداري،  صلح،  گفت وگو، 
و  گفتمان  در  اجتماعي  پيوستگي  كليدي  مؤلفه هاي 
آموزه هاي   .(Çelik, 2008:81) هستند  گولن  جنبش 
گولن بر نياز به ايجاد پلي ميان مسلمانان جهان و غرب 
در  فناورانه  و  علمي  پيشرفتهاي  تركيب  اهميت  نيز  و 
كه  مي گويد همچنان  گولن  است.  متمركز  اسلام  جهان 
در  برجسته اي  فرهنگي  و  ديني  نقش  سده  چند  تركها 
حكومت عثماني بازي كردند، تركيه كنوني نيز مي تواند 
بر رواداري، گفت وگو، علم و  تأكيد  با  را  اسلام  جهان 
آموزش هدايت كند. گولن در كنار اين باور كه تنها يك 
اسلام موثق وجود دارد كه مبتني بر قرآن و سنت پيامبر 
در  اجتماعي  و  فرهنگي  تاريخي،  تفاوتهاي  به  است، 
تفسير اسلام در جهان مدرن نيز توجه دارد. او بازگشت 
به خلافت را تأييد نمي كند، اما بر ارزشهاي فرهنگي مهم 
تمركز  خودش،  خوانش  مطابق  البته  عثمانيها،  رفتار  و 
عثماني  دولت  كه  واقعيت  اين  گفت وگو؛  روحيه  دارد: 
چندزباني، چند قومي و چند ديني بوده؛ احترام به زنان؛ 
جامعه  ميان  نخبگي  و  فرهنگي  حسنه  روابط  برقراري 
گولن   .(Fuchs Ebaugh, 2010:33) غرب  و  عثماني 
تروريسم  و  كنش گرا  بنيادگرايي  خشونت،  هرگونه  با 
سخت مخالف است و فقه التكفير را محكوم مي كند. از 
ديد گولن يك مسلمان نمي تواند تروريست باشد و يك 
اسلام  زيرا  باشد؛  واقعي  مسلمان  نمي تواند  تروريست 
كشتار غيرنظاميان، كودكان، كهنسالان، زنان و چهره هاي 
ديني را حتا اگر دليلي توجيه پذير داشته باشد، منع مي كند 

.(Gülen, 2002;95)
تركيه  يك  ايجاد  گولن  اصلي  هدفهاي  از  يكي 
نيرومند از راه سازماندهي اجتماعات با نفوذ در بالكان 
يا دولتهاي تركي در آسياي ميانه است. او آشكارا دولت 

تركيه را به علت نداشتن يك راهبرد بلندمدت در راستاي 
يكپارچه شدن با آسياي ميانه مورد انتقاد قرار مي دهد و از 
دولت مي خواهد سازمانهاي غير دولتي را در پايه گذاري 
مدارس و درمانگاهها در آن منطقه پشتيباني كند. گولن بر 
اين باور است كه مي تواند ويژگيهاي سياسي ـ اجتماعي 
تركيه را با تواناييهاي سازماني خود در زمينه آموزش و 
رسانه پيوند دهد. او آشكارا اعلام مي كند كه اين جنبش 
و  بروني سازي  دوران  به  دروني سازي  دوران  از  اكنون 
بين المللي كردن گفتمان خود رسيده است. مدرسه ها و 
گروههاي فرهنگي و تجاري تركيه كه در راستاي جنبش 
گولن كه در سراسر جهان پايه گذاري شده، بر گسترش 
نرم  قدرت  اين  دارد.  تمركز  اسلامي  تركي  ـ  جهان بيني 
تازه بيش از هر چيز در آسياي جنوبي و مركزي بازتاب 
كه  است  دولتي...  «تركيه  مي گويد:  گولن  است.  يافته 
يا دست كم دموكراسي آن در  دارد  برقراري  دموكراسي 
مسير درست برقراري است. امروزه به جاي اينكه در پي 
كشورهايي  و  مردمان  با  اتحاد  ناممكن  روياپردازيهاي 
به  ما  به  و  ما مي دانند  از  را مسلمان تر  باشيم  كه خود 
كه  برويم  كساني  به سوي  بايد  مي نگرند،  حقارت  ديدة 
شده اند  سركوب  سال  سالهاي  پذيرفت،  خواهند  را  ما 
و به هرصورت به ما نزديكتر بوده اند. در آينده، آسيا به 
مركز توجه ديگران تبديل خواهد شد. ما اين كار را با 
كساني كه دوست داريم آغاز كرده ايم و بر اين باوريم 
كه سرمايه گذاري به نام فرهنگ متمايز و آموزش بيهوده 

.(Sevindi, 2008: 89-90) «نخواهد بود
با  تركيه،  ديني  رهبران  از  بسياري  برعكس  گولن، 
پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا مخالفت نكرده است. 
از ديد او عضويت تركيه در اتحاديه اروپا در صلح جهاني 

● داوداغلو در گفتمان نوعثماني گرايي خود بر آن 
است كه تركيه بايد نگاهي به گذشته داشته باشد 
برپاية  بپذيرد.  را  اسلامي  نهادهاي  و  ارزشها  و 
نابودي  از  پس  كه  داوداغلو، كشورهايي  انديشه 
موجوديتهايي  شده اند  برپا  عثماني  امپراتوري 
ساختگي هستند. تركيه بايد روشي در پيش گيرد 
اسلام  اقتصادي جهان  و  فرهنگي  يكپارچگي  كه 
بنابراين  كند.  رهبري  آنرا  تركيه  و  شود  محقق 
خاورميانه  و  بالكان  قفقاز،  مناطق  بر  بايد  تركيه 
هژموني اقتصادي يابد وگرنه همان ملت ـ دولت 
فروپاشي  خطر  با  كه  ماند  خواهد  باقي  متنازعي 

روبه رو است. 
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مؤثر خواهد بود و مانع برخورد تمدنها مي شود. او غرب 
را همچون يك منظومه مي بيند كه بايد با آن رقابت كرد، 
نه يك دشمن كه با آن مقابله شود. گولن بر اين باور است 
كه تركيه نياز به افزايش قدرت اقتصادي دارد و راهكار، 
بهره گيري از الگوي غربي است. وي مي كوشد روابطي 
صلح آميز با حكومت، ارتش، رسانه، گروههاي سياسي، 
ديني و اجتماعي برقرار سازد (Yucel, 2010:9). جنبش 
از قدرت  بازيگر فراملي بزرگي است كه بخشي  گولن 
نرم تركيه از راه برنامه هاي آموزشي، رسانه اي و تجاري 
گفت وگوي  امروزه  گولن،  ديد  از  مي شود.  محقق  آن 
بين الادياني و ميان فرهنگي نخستين گام لازم در برقراري 
سازش، چشمپوشي از مباحث جدل آميز و اولويت دادن 
نقاط مورد اختلاف  از  بيش  نقاط مشتركي است كه  به 
است. او به اين نكته توجه دارد كه گفت وگو نه تنها لازمه 
مدرنيته است، بلكه قرآن نيز مسلمانان را فرا مي خواند تا 
با پيروان ديگر اديان گفت وگو كنند و به پيامبران پيشين 
گولن،  ديد  از  بگذارند.  احترام  آنان  آسماني  كتابهاي  و 
هم مسلمانان و هم غيرمسلمانان مسئول بي ثباتي جهاني 

امروز هستند.

7. نقد و بررسي گفتمان گولن
گفتمان گولن چه در پهنه نظري و چه از ديد عملي 
با انتقادهاي بسيار روبه رو شده است. گولن همزمان هم 
بعنوان يك خطر اسلامي معرفي شده كه پنهاني مي كوشد 
هم  كند،  زنده  دوباره  را  عثماني  خلافت  و  امپراتوري 
دست نشانده آمريكا و صهيونيسم معرفي شده كه تركيه 
و اسلام راستين را با خوانش سكولار و سطحي خود از 
شريعت اسلامي تخريب مي كند (Koc, 2011:207). تركر 
مي گويد: «اين پرسش ذهن را به خود مشغول مي كند كه 
چگونه اين انتقادها مي تواند تا اين اندازه متناقض باشد، 
چگونه  مي گيرد.  بهره  منبع  يك  از  همگي  كه  درحالي 
است كه گولن بعنوان دست نشانده آمريكا و صهيونيسم 

كه  درحالي  مي گيرد،  قرار  نقد  مورد  تركي)  (نسخه 
مي كوشد  كه  مي شود  دانسته  اسلامي  خطري  همزمان 
كند  برپا  يهودي  ضد  و  ضدآمريكايي  اسلامي  دولت 

.(Turker, 2009) «(نسخه آمريكايي)؟
بسياري كسان گولن را فردي جاه طلب و جنبش وي 
را حركتي انحرافي و استوار بر برداشتي سطحي، حداقلي 
به  مي خواهد  كه  مي دانند  اسلام  شريعت  از  التقاطي  و 
كنوني  پسامدرن  جهان  در  را  خود  گفتمان  قيمت  هر 
مشروعيت بخشد. منتقدان گولن بر آنند كه چنگ زدن 
گولن به فرهنگ و آموزش، پوششي است براي برنامه 
التقاطي  گفتماني  راه اندازي  راستاي  در  وي  بلندمدت 
(يا  نوعثماني گرايي  مفهوم  كردن  نهادينه  و  تثبيت  براي 
حتاّ غرب گرايي و سكولاريسم). ميزل يكي از مخالفان 
را  جهان  بر  حكومت  روياي  «گولن  مي نويسد:  گولن 
در  نرم  قدرت  به مثابه  را  دين  گولنيستها  بنابراين  دارد، 
باقي  قدرت  تشنه  و  مي گيرند  به كار  بين الملل  روابط 
كه  تركيه  تنها  نه  كه  دارند  را  استراتژي  اين  و  مي مانند 
كه  آنجا  از  درآورند.  خود  حكومت  زير  را  جهان  كل 
در  جنبش  اعضاي  مي خواهد،  جهاني  حكومت  گولن 
تاكتيكهايي  و  مي كنند  سياسي  فعاليتهاي  جهاني  سطح 
براي تغيير ساختارها دارند. در پي تغيير الگوهاي روابط 
بين الملل، ديپلماسي مبتني بر دين، اتحاد تمدني و مراكز 
فرهنگي پديدار شدند. از ديد من، يكي از روياهاي گولن 
اين است كه ببيند اكثريت اعضاي سازمان ملل متحد از 
 Koc,) مي پذيرند»  را  او  ايده هاي  و  مي كنند  پيروي  او 

.(2011:53
دليل  و  مي شود  متهم  آمريكا  از  هواداري  به  گولن 
خاورميانه اي  و  تبعيض آميز  سياست  نكردن  محكوم  آن 
آمريكا است. او همچنين به خاطر محكوم كردن عمليات 
بمب گذاري انتحاري گروههاي اسلامي و محكوم نكردن 
اسراييل و نقض حقوق بشر از سوي غربيها مورد انتقاد 
تقويت  در  گولن  واقعي  هدف  مخالفان،  ديد  از  است. 
روابط با جامعه يهوديان و نمايندگان اسراييل در تركيه 
مي تواند تلاش براي ايجاد صلح و سازشي جهاني باشد 
 Aviv, 2010:) كه در آن اسراييل نقشي بالادستي بازي كند
109). برخي كسان از گولن بعنوان يك يهودي مخفي يا 
عامل نفوذي پاپ كه اسلام را تخريب مي كند و توده ها 
را تحت تأثير قرار مي دهد، ياد مي كنند. از سوي ديگر، 
گروههاي مذهبي ضد سكولاريسم ادعا مي كنند كه گولن 
يا حتاّ دولت اسلامي است.  برپا شدن خلافت  مخالف 
برخي گروههاي راديكال حتا او را به كفر متهم مي كنند. 
آنها فعاليتهاي بين الادياني او را بيش از آنكه رواج دهنده 

نوعثماني گرايي  را  داوداغلو  رويكرد  منتقدان،   ●
مي نامند كه آميزه اي از سلطه جويي و اسلامگرايي 
است و محور اصلي سياست خارجي تركيه را از 
بردار شرق ـ غرب (كه از تركيه و از راه ناتو / 
اتحاديه اروپا به ايالات متحده گسترش مي يابد) 
به محور شمال ـ جنوب (كه از روسيه تا ايران و 
ديگر همسايگان مسلمان تركيه دامنه دارد) تغيير 

مي دهد.
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 Yucel,) دين بدانند مصالحه جويانه و التقاطي مي شمارند
2010:11). پويراز ادعا مي كند كه دانش گولن از اسلام 
اصول  مانند  دين  اساسي  مباني  حتاّ  گولن  است؛  اندك 
اسلامي  مذاهب  درباره  دانشي  هيچ  و  نمي داند  را  نماز 
و پيشوايان آنها ندارد. سنوقلو و بالات يادآور مي شوند 
اسلام  پيامبر  نام  اينكه  بر  مبني  دارد  فتوايي  گولن  كه 
يكي  چتين كايا  حكمت  شود.  حذف  شهادت  از  (ص) 
به  نوشته هاي خود  از سرسخت ترين دشمنان گولن در 
گونه اي ويژه گولن را دست نشانده آمريكا معرفي مي كند 
بسيار  نوشته هاي  كه  ميتزل   .(Koc, 2011: 190-201)
درباره گولن و جنبش گولن دارد و در بيشتر آنها گولن 
را بدنام كرده، در يكي از آثار خود مي نويسد گولن بر اين 
باور است كه چون امپراتوري عثماني چند سده بر جهان 
حكومت كرده، او نيز مي تواند آنرا دوباره بازگرداند. گولن 
با ايجاد لابيهاي بزرگ، به سمت هدف غايي خود يعني 
اقتصادي  به سياستهاي اجتماعي،  ايده  اين  ديكته كردن 
همچنين  او  مي رود.  پيش  آمريكايي  و  غربي  سياسي  و 
به كار مي گيرد  را  دانش آموز  ميليونها  آموزگار و  هزاران 
درحالي كه ميلياردها دلار كمك مالي نيز دريافت مي كند 
و  است  موافق  ميتزل  با  نيز  گولدمن   .(Mitzell,2008)
ادعا مي كند كه ديدگاه گولن از اسلام ميانه رو ديدگاهي 
جادويي و مرموز است كه در آن باور به بازگشت خلافت 
پان تركي وجود دارد. او همچنين مي گويد كه گولن يك 
دشمن Shaman (جادوگر قبيله) و بازمانده پيشاتاريخي 
است كه در فرهنگ كهربايي آناتولي شرقي حفظ شده و 
در جهان اسرارآميز جن ها به سر مي برد. گلدمن، گولن 
را افسونگري مي خواند كه دانش را گونة نيرومندي از 
جادو مي داند كه تركها بايد از آن بهره گيرند تا قدرت 

.(Goldman, 2010) خود را افزايش دهند
همچون  را  او  گولن،  مخالفان  از  ديگر  شماري 
كه  مي كنند  معرفي  غرب  جهان  براي  اسلامي  خطري 
مي كوشد خلافت اسلامي را با بهره گيري تقيه مذهبي ـ 
فتوايي پايه گذاري كند. برپاية اين سخنان، گولن فردي 
ضد غربي و ضد يهودي است. بسياري از آنان مي گويند 
بين الادياني  گفت وگوي  و  رواداري  گولن  درحالي كه 
پي ريزي  پنهاني  به صورت  را  را رواج مي دهد، خلافت 

.(Koc,2011:191) مي كند

بهرة سخن:
جانشين  برجسته ترين  بايد  را  گولن  فتح االله 
نورچي  جنبش  نوگراي  رهبر  و  نورسي  بديع الزمان 
اسلام  از  است  آميزه اي  گولن  سياسي  گفتمان  دانست. 

ميانه رو، صوفي گري، ناسيوناليسم تركي، نوعثماني گرايي، 
ليبراليسم غربي. او مي كوشد راهي ميان  سكولاريسم و 
اسلام سياسي سنتي، كماليستهاي تندرو و جريان ليبرال ـ 
لاييك بگشايد. گولن به همان اندازه كه با اسلام سياسي، 
و  لاييسيته  منتقد  مي كند،  مخالفت  راديكال  و  سلفي 
است. سست شدن بحث شريعت و  نامعتدل  ليبراليسم 
دولت اسلامي در گفتمان گولن امري جدي است. اسلام 
مورد نظر گولن بيش از هر چيز صورتي فردي، دروني 
و اشراقي دارد كه در چارچوب سنت خدمت يا همان 
هزمت، تعينّ اجتماعي نيز مي يابد. گفتمان او، برخلاف 
و  تشكيل  با  نسبتي  اخوان المسلمين،  همانند  گروههايي 
سازماندهي دولت اسلامي ندارد. در برابر اين مفهوم، او 
به دنبال تئوريزه كردن همگرايي فرهنگي ـ هويتي است. 
راه اندازي  پي  در  است،  مدعي  نيز  خود  چنانكه  گولن 
گفتمان اسلامي ـ تركي در برابر خوانش اسلامي ـ عربي 
و حتاّ شيعي ـ ايراني است. در اين گفتمان، اسلامگرايي، 
و  سكولاريسم  نوعثماني گرايي،  تركي،  ناسيوناليسم 
ليبراليسم به هم پيوند مي خورند. انديشه گولن استوار بر 
سايه  در  مدرنيسم،  و  سنت  نسبت  از  تلفيقي  برداشتي 
ملاحظات تاريخي، مباني اخلاقي ـ هويتي و مصالح و 
منافع  و  امنيت  هويت،  احصاي  به دنبال  و  كنوني  منافع 
ملي ـ اسلامي تركيه است. در اين ميان، بحث اتحاد و 
به گونه اي جدي مورد توجه است. گفتمان  توسعه ملي 
وي نشانه هايي از گونه اي پروتستانتيسم اسلامي دارد كه 
در آن اصالت اخلاق، آموزش، كار و تلاش و سرمايه 

مورد نظر است.
اگر اردوغان، داوداغلو و حزب عدالت و توسعه را 
وارث نجم الدين اربكان بعنوان پدر اسلام سياسي تركيه 
نورسي  بديع الزمان  ميراث دار  بايد  نيز  را  گولن  بدانيم، 
اسلامگرايي  كه  بدانيم  ديني  نوانديش  برجسته ترين 
كرده  تئوريزه  را  معتدل  و  ميانه رو  هويتي  ـ  فرهنگي 
است. وي در هر حوزه به بازخواني مفاهيم پرداخته و 
رابطه انتساب دالها و مدلولها و مصاديق را به گونه بنيادي 

از توسعه  الگويي  به  «الگوي تركي»  ● اصطلاح 
ويژگيهاي  كه  دارد  اشاره  تركيه  در  حكومت  و 
آن سكولاريسم در جامعه اسلامي، اقتصاد بازار، 
از  است.  حزبي  چند  نظام  و  غرب،  با  مشاركت 
اين نگاه، تركيه با درآميختن عناصري از مدرنيسم 
از  الگويي  كه  است  بوده  آن  بر  اسلامگرايي،  و 

«حكمراني خوب» به دست دهد. 
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و  انتقادها  همه  با  گولن  جنبش  است.  كرده  متفاوت 
ترديدهايي كه در مورد آن وجود دارد، قدرت نرم تركيه 
را بسيار گسترش داده است. رويكرد فرهنگي ـ هويتي 
جنبش وي، به گونه نسبي عمق استراتژيك ويژه اي براي 
رسانه اي،  آموزشي،  شبكه هاي  است.  كرده  ايجاد  تركيه 
پزشكي ـ بهداشتي، رفاهي ـ حمايتي و نيز اقتصادي ـ 
تجاري او زمينه اي براي افزايش عمق راهبردي و اندازة 
بازارهاي  است.  تركيه شده  اثرگذاري سياست خارجي 
و  گولن  فعاليتهاي  براثر  فراواني  اقتصادي  ـ  فرهنگي 
هوادارانش به روي منظومه سياسي، اقتصادي و فرهنگي 
آنها توانايي بازي در ميدانهاي  به  تركيه گشوده شده و 
گوناگون داده است. از ديد بسياري كسان، گولن گرچه 
و  رسمي  سياست  عالم  به  ورود  از  خودداري  مدعي 
عملي است، اما بازي سياست در پهنه فرهنگ و رسانه 
را به خوبي نهادينه كرده است. اين موضوع هم در عرصه 
دروني و هم در پهنه بيروني خودنمايي مي كند؛ هرچند 
و  نظري  بعُد  دو  در  گفتمان،  بر  نيز  فراواني  موارد  در 

عملي انتقادهاي فراوان وارد مي شود.

يادداشت
1. تحركات ضد گولن در سال 1999 آغاز شد؛ در اين زمان 
فيلمي انتقادي از گولن نسبت به حكومت منتشر و علي رغم 
انكارهاي گولن، اين موضوع دست مايه فشارهاي فراواني بر 
وي و جنبش اش گرديد. پس از كودتاي 1997 عليه اربكان، 
اين جنبش مشروعيت عمومي خود را از دست داد و حملات 
رسانه اي 1999 پس از انتشار اين فيلم بر اين مسأله دامن زد. 
مركز  گراهام فولر،  با همراهي  ظاهراً  و  تحولات،  اين  پي  در 

جماعت به ايالات متحده و پنسيلوانيا، منتقل گرديد.
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